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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خلاصه جلسه گذشته

ی  د علم اجمالوقبل از فحص از مخصص به وجعرض کردیم محقق نایینی به مناسبت استدلال برخی برای عدم جواز عمل به عام 

پاسخ و  ون گروه چیست استدلال ای دیم کهر. دیروز عرض کاستدلال دفاع کردند لبی را فرمودند و به نوعی از اینبه تخصیص مط

 ردیم. ستدلال کردند را بیان کاشکالی که برخی به این ا

ند دخور عا تخصیصطیک تعدادی قر میان کتاب و سنت بیان شده ن عموماتی که دااز می استدلال آنها این بود که ما یقین داریم که

توانیم به عام نمی حلال پیدا نکند،علم اجمالی ما ان مادامی که فحص نکنیم و اینم اجمالی به وجود مخصص داریم تا و چون عل

ی و جوامع روایقرآن  به، لکن وقتی دارد مالی وجودعلم اجین کردند که درست است که ا اشکال لتدلاسین ابرخی به ا .عمل کنیم

کنیم به وجود این ین پیدا مییق آوریم ودست می صصات را بهنیم، مقداری از این مخکباشند مراجعه میمی در دسترس ماکه 

یک شک ابتدایی است که بلکه ، جود نداردودیگر علم اجمالی  رامقد لذا نسبت به مازاد بر این ؛ها راکنیم آنها و کشف میمخصص

  .عام نیست هم مانع تمسک به آن

 کلام محقق نایینیامه اد

داده  پاسخ دکردن به این استدلالدر حقیقت به اشکالی که بعضی عده مطلبی را فرموده و  دفاع از استدلال اینینی در مقام محقق نای

 است. 

 مقدمه

 الح ؛اینکه علم اجمالی در حقیقت به این معنا است که ما مرددیم بین دو چیز کند مبنی برای را مطرح میابتدائا یک مقدمه نایشا

، کنیمیرا در قالب یک قضیه منفصله مانعة الخلو بیان م نه ما اطراف علم اجمالینین است یا بین اقل و اکثر، کأبایاین تردید یا بین المت

اریم در حقیقت این دو طرف د نائیناحدالإنجاست الی به مایی که علم اجج رد« هذا الإناء نجس او ذاک الإناء نجس»گوییم می

هذا الإناء »مثلا گفتیم ود میب لییو علم تفص علم اجمالی نبود رگا .اندشده صله بیانصورت منف به ان دو قضیهمالی به عنواج علم

 ذا اینل دو نجس است، دانیم کدام یک از اینیعنی ما یقین به نجاست احد الإنائین داریم اما نمیباشد وقتی علم اجمالی ولی  «سنج

ردد مجایی که  هم در ، این«هذا الإناء نجس او ذاک الإناء نجس»گوییم کنیم ومیقضیه منفصله مانعة الخلو بیان می را در قالب یک

  .کندفرقی نمی ور باشد یکسان است اکث بین متابینین باشد یا مردد بین اقل و

  باشد بر دو قسم است:دوران بین اقل و اکثر از آن ناشی  در ردید: علم اجمالی که تفرمایدایشان سپس می

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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، بلکه این دو قضیه که به صورت منفصله مانعة الخلو بیان شده، اینها خودش اصالت ندارد جایی است که علم اجمالی قسم اول:

حتمال ا نتهیم ،به کسی بدهکاریم یقین داریم که مثلا د.کنتأسیس می علم اجمالی ما ی، این مجموع براشوندیمه میهم ضمبا  یوقت

ست و ومان که اقل ابه اصل  وجود بدهی داریم  لکن مرددیم بین صدت یقین دویست تومان باشد، یعنیدهیم صد تومان باشد یا می

علم ، از مجموع اینها ما شوندبا هم ضمیمه میی دوران بین اقل و اکثر. اینجا وقتی این دو قضیه ن، یعدویست تومان که اکثر است

کنیم به بدهی که مردد بین صد و دویست است. اینجا علم اجمالی اصالت ندارد، بلکه از انضمام این دو قضیه و اجمالی پیدا می

علم  تومان، یعنی یم یا دویستراد تومان بدهکگوییم علم اجمالی به این داریم که یا صاگر میپس  ایجاد شده. وع آنهاجمملاحظه م

  .دین اقل یا اکثر ،لی داریم به اقل یا اکثراماج

 یمالم اججایی که عل ن اقل و اکثر ویاشکال کرد و گفت در دروان بموارد مسئله انحلال قابل تصویر است، اینکه مستشکل  این در

ه مقتضای باین قسم ر ، سخن درستی است. داکثر اقل و شک بدوی نسبت بهعلم تفصیلی به شود به علم اجمالی ما مبدل میم داری

مثلا صدتا مخصص پیدا  گوییمکنیم و میری میبرائت جا ،یعنی اکثر نقو نسبت به زائد بر قدر متی کنیمتفصیلی به اقل اخذ می علم

بر صد مخصص شک بدوی است لذا ما احتمال وجود مخصص را  دااما نسبت به ماز ،یمدهکردیم، این صدتا را به آن ترتیب اثر می

  .کنیمیعموم عام اخذ م گیریم و بهینادیده م

. به کنیماست که در آن معلوم بالاجمال یک عنوانی دارد که ما از طریق آن عنوان به معلوم بالاجمال اشاره می جایی قسم دوم:

 به ته، مثلان تعلق گرفابه این عنوجمالی ما در حقیقت ا خودش اصالت دارد  و علم این عنوان انی است کهوئع یک عبارت دیگر

، الدفتر ا فیم ن صدتومان یا دویست تومان داشته باشیم، یقین داریم به اشتغال ذمه بهجای اینکه یقین به بدهکاری به زید به میزا

عنوان بدهی  هب ر دفتر ثبت شدهدین دارد که آنچه که یقشته و وعنی در یک دفتری بدهی را نیاینجا ثابت است،  ما فی الدفتر عنوان

 فبه آن سریع بتواند مبلغ بدهی را  کشبا مراجعه  رس نیست کهکنیم  الان دفتر در دستی. حال فرض مدشواو به زید محسوب می

 ولی گاهی، قابل کشف است ینعه ساده و معمولی اجفی الدفتر است و با یک مراما همان مقدار  دین مقدار ک وقتی زیراکند. 

ند که میزان بدهی او همان است دامیه امکان مراجعه به دفتر وجود ندارد یا رجوع به آن سخت است، اما نحوی است ک ط بهیاشر

 ثبت شده.  ردر دفت که

ازاد بر آن ن و میقدیگر مسئله قدر متولی  یا صد تومان است یا دویست تومان هثبت شددر دفتر داند آنچه می د با اینکهردر این مو

لذا  ،ک داردش تومانصد  رو نسبت به مازاد بهکار است بدتومان  دارد صد ینوییم که این یقگتوانیم بجا دیگر نمینیست، این مطرح

 قدار زائدو نسبت به م دقطعی باش بت به اقلنسبدهی که  ستزیرا اینطور نی درا بکن راک تواند اینیم، اینجا نجاری کندبرائت 

 مطرح اکثرو ل نیست. با اینکه اینجا هم اق جدو حال خار از این یا صد تومان است یا دویست تومان، اینجا بدهی او ،مشکوک باشد

لی علم جماند به دست نیامده. رفتگرار و کنار هم قالی از انضمام آن دو قضیه  که به صورت منفصله مانعة الخلماجعلم است اما 

 ، اصالت دارد

جمالی به دین صد یا ازیرا  آنجا علم  تاین علم اجمالی با آن علم اجمالی در قسم اول  متفاوت اس :ومدقسم اول و قسم فرق 

و قضیه ین دم اجمالی از ای دویست تومان حاصل شده، اصل، آن دو قضیه هستند، علبدهی صد تومان یا بدهین به یقدویست بعد از 
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 «فتری الدالدین الذی ثبت ف»یعنی  رلدفتما فی ا ن به عنوا، علم اجمالی متعلق شده تندسیین دو قضیه ناینجا اصل ا اما به دست آمده.

 یزکه آن چیداند الان نمی ، منتهیثبت شدهدر دفتر  است که زید همان هن دین او بامیز هداند ک، او میمالی استاج این متعلق علم

ک دارم زاد هم ش به ما بتو نس مپردازتواند بگوید صد تومان را مینمیا لذتومان.  مان است یا دویستصد تو دفتر ثبت شده که در

ق یقین متعل نچهآ شدهمشغول دفتر لما فی اان عنو ذمه به رازیکنم اینجا با آن فرض اول و قسم اول متفاوت است. و برائت جای می

تواند ا نمیار است؟ اینجقدمچه  نیست که آنچه در دفتر ثبت شدهمنتهی برای ما معلوم باشد، می« فتردلی االذی ثبت فین دال»است 

 بگوید چون ما فی الدفتر مردد بین صد و دویست است پس صد را بدهم و نسبت به دویست برائت جاری کنم.

 از همین قرار است ما عموماتی در کتاب و سنت داریم، علم رماید اینجا نیز مسئلهفیمبعد از بیان این مطلب و این مقدمه، ایشان 

اجمالی  م؟ آیا علبه چه تعلق گرفته یالمدند یا مقید شدند، لکن علم اجتخصیص خور داریم به اینکه این عمومات و مطلقات جمالیا

اه از انضمام گیا دویست تا و آن ردهن داریم یا صدتا عام تخصیص خوص صد عام یا دویست عام متعلق شده، یعنی ما یقیما به تخصی

 یبه وجود مخصص پیدا شده است؟ یا نه ما علم اجمالی داریم به وجود مخصص فی القرآن و الکتب نظیر ما ف ی، علم اجمالاین دو

لاجمال در ؟ اینجا معلوم بادارد یا خیر ، اما معلوم بالاجمال ما عنوانتخصیص خوردندیم که این عمومات م اجمالی دارعل ا؛ مالدفتر

ت اروایلان و ؟ ما ثبت فی القرآچیستن ن عنوا، آکنیم به معلوم بالاجمالیق آن عنوان اشاره میه ما از طرحقیقت یک عنوانی دارد ک

خصص ان مچه که در کتب به عنوه مرددیم که آنو البت د مخصص در کتبجمالی داریم به وجوا اگر ما علم ،ثبت فی الدفتر امثل م

 داه مازب بتسن آوریم وی است و آن صد تا را به دست مینتا یقی انیم بگوییم صدوتیمنجا نایاست یا دویست تا؛  تا مثلا صد ،دهآم

مل چه که در مورد دین نسبت به مقدار زائد  عن، مثل آصیص راکنیم احتمال تخنفی می و کار نیست رمخصصی د گوییمبر صد تا می

نیم این کار را اتوجا نمی، ایندارد ندوتا دیگر وج گوییم زائد بر این صد، اینجا نیز میکردیمرا نفی می زائد یم، آنجا با برائتکردمی

ی یلم تفصالی به علمجاهیم انحلال علم بخوادهد به ما اجازه نمی وم بالاجمال دارای عنوانی است که آن عنوانمعل ازیرا اساس ،بکنیم

  بپذیریم.را ئد ی نسبت به زاوبدنسبت به متیقن و شک 

نفی جواز ی ااجمالی به مخصص برم اند به استدلال به وجود علبعضی کرده که یالاشک محقق نایینی این شد که پس محصل فرمایش

د مخصص برای عدم وجو به علم اجمالی به تدلالاس و دل استتو حق با مس ستوارد نی، صعام قبل از فحص از مخص عمل به

 1.قابل قبول است ،به عام عمل جواز

. تث شده اسمفصل بحمطلب طی چند صفحه ورت بسیار خلاصه اینجا نقل کردیم، نقل شد به ص یمحقق نایین لاین مطلبی که از قو

 . دنکره ایشان از آن استدلال دفاع میبالاخ ،ن است که عرض شدیمقق نایینی هخلاصه فرمایش مح اام

 یینیبررسی کلام محقق نا

شد با گفتیم جایی که علم اجمالی به وجود مخصص ینراسابعا للمحقق الختما  ؟یم آیا این مطلب قابل قبول است یا خیرنببیباید اما 

العلم دم وجود بعد الفراغ عن ع ین، یععلم به وجود مخصص نداریمکه کنیم حث میب ی، ما در جایاصلا از محل نزاع خارج است

ره محقق نایینی به خبالا ،ا که بیان شدیاز آن نکته ر؟ اما صرف نظیا خیر آیا فحص از مخصص لازم است یمببین مخواهیاجمالی می

                                                 
 .245تا 245، ص1فوائد الاصول، ج 1



  

144 

 

ا ایینی از مستدل قابل قبول است یمحقق ن یهدفاع ینیا اد. آرا تثبیت کنخواهد آن ل بر آمده و میدلاتسنوعی در مقام دفاع از آن ا

  ؟خیر

اشکالی  ما فقط .ران نیز اشکالاتی کردنددیگ،یینند به محقق نایردک . محقق خویی اشکالیبه محقق نایینی شده استاینجا اشکالاتی 

  .تان رجوع کنیدتوانید خودکنیم و الباقی را میی را بیان میکه امام خمین
 محقق نایینیاشکال امام خمینی به 

 . دادند و یک پاسخ حلیخمینی یک پاسخ نقضی  ماما
 پاسخ نقضی. 1

م اولی در قس .ملتزم به این مطلب نیستیدشما  ولی دارد وجودصیت خصو ینا ریکنیم که خصوصیاتی نظما در مواردی مشاهده می

ثل ل اصالت دارد و یک عنوانی ممااکثر معلوم بالاجو  لر موارد اقدگوید گاهی یمقسم دوم که  است امنی یکه ایشان گفته است بحث

ه رد کاد یتیصچه خصو یمببین د،ولال شانحه بمنجر  تواند مثل قسم اولت و نمیلال اسانح این مانعدارد که  الدفتر وجودما فی 

به آن  رموارد دیگ رده را قبول کند در حالیک موارد مشابه نیز این راین را بپذیرد باید د ید؟ اگر محقق نایینپذیراین را می نایشا

  .شودمتلزم نمی

دفتر  لاست که یک عنوان ما فی ا اینی این دین وجود دارد ای که برخصوصیت یهاصل مسئله این بود که اینجا کسی مدیون است، منت

 دو د ما یکییبه میان بیا تی از این قبلیار پای خصوصیگبا مستدل است، ا گوید حقیم محقق نایینیداده شده. اینجا  ربرایش قرا

؟ مثلا اینکه این مدیون پذیردرد نیز این را میای در آن مونایینق قیم آیا محببین ،کنیم رتوانیم اینجا تصویتا خصوصیت دیگر را می

ز زید ا اه یک پولی رامداند که اول در یک زمان خاصی واقع شده، مثلا می ،دارد به اشتغال ذمه خودش به آن دین علم اجمالی که

 ؟ آیا تحقق الدین فی اولنصد تومان است یا دویست توما هرفتگید قرض زچه اول ماه از د دارد که آناما الان تردیقرض  گرفته، 

ثبت شده، یک عنوان  رالاجمال دینی باشد که در دفتمعلوم ب انعنو اینکه جای به؟ دشولال میمانع انح ی است کهنعنوا یک هرشال

حلال نمانع ا ینکه این عنوان همشود به ادر اول ماه تحقق پیدا کرده است. آیا محقق نایینی ملتزم می ینی است کهداست،  یدیگر

 مه دارد و آن تی وجودیخصوص ردد بین اقل و اکثر است و البته اینکهمی که این موارد پذیرد که درن این را میشاای آیا ؟است

، بت شده استثا رمایش ایشان را به دینی که اول ماهف کنیمنقض می ؟ پسفی الدفتر است ما ، اینجا نیز مثل«الشهر لوالتحقق فی ا»

، با اینکه امر دایر بین اقل و اکثر است ،دینی که در اول ماه ثابت شده گوید درکند، ایشان نمیایشان در آنجا این حرف را قبول نمی

صد تومان  گوید اینجا ذمه ما یا بهینم. ئت جاری کنیماربه اکثر ب بتالذمه بدانیم اما نسغول شاقل خودمان را مانیم نسبت به توما نمی

ما  در مورد، مرائت جاری کنیباد بتوانیم به ماز بترا بدهیم نس نر صد توماگ، اینطور نیست که است تومانیوغول است یا به دمش

 زند.گفت اینجا نیز باید این را بگوید، در حالیکه اینجا این حرف را نمیگر آنجا این را میگفت، افی الدفتر این را می

ر سفر ددینی که « وقع فی السفر ین الذیالد» صیت مکانی اینجا لحاظ شود.خصو ،ییت زمانصرض کنید به جای خصویا مثلا ف

د و مردد است بین ص نی که در سفر تحقق پیدا کردهآن دی ،مردرفتیم من از او قرض کی ری که با فلانفس گوید آنواقع شد، می

د به رااش اشتغال دذمهپذیرد ؟ آیا میجاری کند به اکثر برائتنسبت  تواندنمی اینکهود به شتزم میلی مجا محقق نایینآن آیادویست. 

  ؟تواند برائت جاری کندیمما و نسبت به اکثر ناحده
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ان را و آن عنو یدرا به میان آور یانی یک عنواشما پ رگان نقض وارد است این است که اعنو نی بهینای قحقی که به مپس اشکال

 ام» یا «شهرل الواما فی » ین همین را در مورد ، باید عفتردللوم بالاجمال قرار دادید، مثل ما فی ادست آوردن مع بهطریق برای 

ر این عناوین گه اشان کای. پس این یک نقضی است به فرمایش لبی نیستطشان ملتزم به چنین محالیکه ای ربپذیرید، د« فی السفر

اول جدا کنند، این در مواردی  اکثر را از قسم  الی شوند و مسیر این قسم از اقل وماجتیب موجب اصالت پیدا کردن علم ربه این ت

 1.نشده است آن زم بهتلم زیشان نیاشود ملتزم به آن شد و خود شود، در یک مواردی نمینقض می
 پاسخ حلی

ت  به آن تعلق گرفته اس جمالیاعلم  اند. بر اساس این پاسخ حلی، عنوانی کهیک پاسخ حلی هم امام خمینی به محقق نایینی داده

  بر سه قسم است:

 اقع شدند.و در شرح به عنوانموضوع حکمی از احکام شرعیه و لوم بالاجمال مقدور با واسطه است. گاهی مع1

  .کام شرعیه واقع شدندموضوع حکمی از اح ناعنو در شرع  به مال مقدور بلا واسطه است وی معلوم بالاجه. گا5

 ع حکم شرعیوضی از مقارنات یا ملازمات مولکن یک ،ع نشدشرعی واق مبالاجمال مستقیما موضوع حکمی از احکام . گاهی معلو3

   .است

و مثالش  مند؟د که اساسا این سه قسم کدای گفته است. این نیاز به توضیح دارنایین قحقروند سراغ تطبیق این مطلب بر آنچه ممی بعد

لق ع متلاصاهم که  شرع باید انواعش معلوم شود و آن آن چیزی که متعلق علم اجمالی قرار گرفته، این در لسان اینکه و را بیان کنیم

ست؟ و بعد معلوم شود که ما نحن فیه کدام یک از اینها است و اشکالی که بر این اساس به محقق نایینی یته چفنگر رقرا حکم شرعی

 ود کدام است.شوارد می

 «والحمد لله رب العالمین»
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